
  
  
  

  مديريت و مالكيت مطبوعات در افغانستان
  

  ياور اكبري علي نوشتة
  

  چكيده
، نظام )1252ـ1352(تا كنون به نظام سلطنتي) ش1252(توان از ابتداي پيدايش مطبوعات  هاي سياسي حاكم بر افغانستان را مي نظام

نظام سلطنتي  افغانستان كه پادشاه در . ي كردبند تقسيم) 1371ـ1386(و نظام اسلامي ) 1352ـ1371(هاي خودخوانده  جمهوري
در نيم قرن ابتدايي تاريخ مطبوعات افغانستان . رأس امور مملكت قرار داشت، دقيقاً يك قرن بر مطبوعات اين كشور سايه افكند

قرن از پيدايش  يم پس از حدود ن. طور مطلق مالكيت چاپ و نشر از جمله انتشار و ادارة مطبوعات در اختيار دولت قرار داشت به
 انتشار نشريات دولتي از حوزة شهر كابل پايتخت افغانستان فراتر رفت و فضا براي پيدايش ةتدريج حوز نخستين نشريه دولتي، به

در افغانستان باز شد، مردم اين ) گروهي( كه پاي نشريات حزبي ش.  هـ 1330ةاز ده. نيز مساعد گرديد) 1306(نشريات خصوصي 
  .مطبوعات حزبي مورد تهاجم و بمباران شديد ايدئولوژيكي قرار گرفتندكشور توسط 
گردد، نظام كمونيستي بر مطبوعات   آغاز مي1352هاي خودخوانده كه با كودتاي محمدداود در سال   حاكميت جمهوري ةدر دور

ك ديار نمودند و در عالم مهاجرت در نگاران تر از روزنامه   بسياري.شدت محدود گرديد افغانستان سايه افكند و آزادي بيان به
  .چارچوب احزاب يا به صورت آزاد به انتشار نشريات اقدام نمودند

هاي سياسي افغانستان، كه دولت اسلامي توسط مجاهدين تشكيل گرديد، اختلافات گروهي باعث شد كه  در سومين دوره نظام
هاي بعدي نيز ادامه  ده بود، در اين دوره تقويت شود و در دورههرج و مرج مطبوعاتي كه از زمان پيدايش نشريات حزبي آغاز ش

ورود طالبان به عرصة سياسي افغانستان علاوه بر اين كه موجب حذف كلي تلويزيون از زندگي مردم افغانستان شد، . يابد
ولت انتقالي و همچنين دولت  سپتامبر و روي كار آمدن د11پس از تحولات . هايي را نيز براي مطبوعات به دنبال داشت گيري سخت

. اي در افغانستان افزايش يافته است جوش مطبوعاتي و رسانه و ي كه تاكنون ادامه دارد، جنبااسلامي افغانستان به رياست حامد كرز
هاي  ده فعاليتطور فشر اند كه به علاوه بر موارد فوق، مهاجران افغاني در خارج از كشورشان نيز اقدام به تأسيس و ادارة نشريه نموده

  .مهاجران افغاني در ايران نيز در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است
مديران «و ) اي غيرحرفه(»مديران ملكي«توان به  طور كلي مديران مطبوعات افغانستان را از نظر نوع تخصص مي به
هرچند . هاي مطبوعاتي هستند زمينة فعاليتمديران ملكي فاقد دانش و تخصص لازم در . تقسيم كرد) اي يا متخصص حرفه(»مسلكي

نگاري از دانشگاه كابل فارغ التحصيل شدند و زمينه براي پيدايش اولين   روزنامهةآموختگان رشت  اولين دوره دانش1345در سال 
.  نهايت تباه شدندهاي عظيم انساني نيز در فراهم گرديد، اما به دلايل مشكلات داخلي و جنگ اين سرمايه) اي حرفه(مديران مسلكي 

همواره به عنوان مبلّغ و » مطبوعات دولتي«همچنين در نتيجة ساية سنگين و طولاني نظام آمرانه حاكم بر مطبوعات افغانستان، مديران 
. كردند و ضمن انعكاس تقاضاهاي نظام سياسي، مقوّم نظام و مشروعيت سياسي آنان بودند ها عمل مي بازوي تبليغاتي دولت

آن را ناديده » خاص«و » عام«هاي حاكم بر افغانستان به صورت مكرر آزادي مطبوعات به معناي   به دليل اين كه دولتهمچنين،
مديران مطبوعات حزبي . اند اند، مديران نشريات خصوصي بيش از ديگران از داشتن آزادي بيان به معناي واقعي محروم بوده گرفته

گيري  ج فكري را در جامعة افغانستان حاكم نمودند، در نهايت موجبات سرخوردگي و كنارههم علاوه بر اين كه آشوب و هرج و مر
دولتي، حزبي يا گروهي و (بنابراين از نظر نوع مالكيت مطبوعات سه نوع مدير . هاي سياسي را فراهم كردند مردم از احزاب و گروه

  .وجود دارد) خصوصي
طبوعات در افغانستان، سير تحول و پيدايش مطبوعات در اين كشور نيز بررسي در اين مجال، ضمن بررسي مديريت و مالكيت م

  .شود مي
  

  مقدمه
 اول پيدايش ةنگاري افغانستان به صورت تقليدي بر مرحل پيدايش و نحوة اداره نخستين نشريه و تجربة روزنامه

 افغانستان ةر نخستين نشري انتشاةفاصل. مطبوعات در كشورهاي غربي و كشورهاي همجوار اين كشور منطبق است



در ) م١٧٩٨ (اخباركه به نام  نا قرن و با نخستين روزنامه فارسي زبان جه٥/٢با همتاي غربي آن چيزي در حدود 

همچنين تاريخ ). ٤٤٨: ١٣٦٨معتمدنژاد و منصفي، . ( سال است٧٥ هندوستان منتشر شد، حدود  پايتختشهر دهلي

 ـ دهمين نشرية ايران و سومين نشريه استاني فارسيباً با زمان انتشار نشريه پيدايش نخستين نشرية افغانستان تقر

مولانا، : نك.( ميلادي در شيراز منتشر شد، مصادف است١٨٧٢خان كاشاني در سال  اين كشورـ كه توسط ميزرا تقي

٨٩: ١٣٥٨(  

هاي وقت  حكومت «. افغانستان بر اوضاع كشورهاي همجوار آن منطبق استهاي سياسيِ خصوصيات و ويژگي

.... پذيرفتند وجه، آزادي مطبوعات را نمي هيچ ها، به گونه حكومت تركية عثماني، مصر و ايران استبدادي بودند و اين

هاي بزرگ غرب و  نمايي دولت فشار شرايط جديد قدرت هاي مذكور تحت در همين حال چون حكومت

 خود، شروع به تقليد از مظاهر مختلف فرهنگ و “خواهيتجدد ”هاي  هاي استعماري آنها، در قالب سياست سياست

اند، بدون آنكه شرايط  اند، مطبوعات را هم به عنوان يك نهاد تقليدي مورد استفاده قرار داده تمدن غربي كرده

  ) ٤٦٠: ١٣٦٨معتمدنژاد، منصفي، (».تاريخي تحول مطبوعات غرب و ماهيت واقعي آنها را در نظر داشته باشند

 دوم حكومت بر افغانستان ةنوشته است، امير شيرعليخان در دور) ١٣٨١(علي خوافي  كه ميرزا يعقوبگونه  آن

به شهر لاهور كه در آن روزگار جزء هندوستان بود، مسافرت كرده است و در آنجا از ) ق . هـ ١٢٨٧ـ ٩٨(

. ت آنجا ديدن نموده استسازي و ديگر صنايع و كارخانجا كارخانجات مربوط ادوات نظامي مانند توپ و تفنگ

در بازگشت بسياري از مظاهر ترقي و پيشرفت غربي را به صورت تقليدي از هندوستان ). ٤٢١ـ ٣٠: ١٣٨١خوافي، (

تأثير انگليس قرار داشت، با خود به افغانستان آورده است كه انتشار روزنامه و دائر نمودن خدمات پستي  كه تحت

  .ازجمله آنهاست

 دولتي و استبدادي افغانستان زماني تأسيس گرديد كه مطبوعات كشورهاي غربي  ن روزنامة نخستيالنهار شمس

پس از عصر پرجاذبه مطبوعات عقيدتي و انقلابي، سه دهه از آخرين مرحلة تحول خود را نيز پشت سر گذاشته 

يافت، تا دهة هفتاد قرن اي اروپا انتشار  تر، از آغاز قرن هفدهم كه نخستين نشريات دوره به بيان روشن. بودند

نوزدهم كه نخستين نشرية افغانستان به زيور طبع آراسته شد، دو مرحله را پشت سرگذاشته بودند و بيش از سه دهه 

  ) ٤٥٦: ١٣٦٨معتمدنژاد و منصفي : نك. (بار خود داشتند تجربة مرحله سوم را نيز در كوله

. د نيم قرن اول تاريخ مطبوعات افغانستان وجود داشتدورة مطبوعات دولتي و استبدادي به طور مطلق در حدو

پس از آن نيز انتشار مطبوعات دولتي تا كنون از نظر امكانات و منابع مالي در يك وضعيتي برتر نسبت به نشريات 

  . خصوصي و حزبي تداوم يافته است

. اند ن ظاهر شدهدو مرحلة تحول مطبوعاتي ديگر به صورت بسيار ضعيف، ناچيز و كمرنگ در افغانستا

. ترين دورة مطبوعات عقيدتي، سياسي و انقلابي افغانستان در خارج از مرزهاي اين كشور سپري شده است باشكوه

منافع و  توان جز فعاليت در راستاي  اند نيز نمي از مديران مطبوعات حزبي كه منتخب حزب يا گروه سياسي بوده

يان مديران نشريات ملّي، آزاد يا خصوصي افغانستان بدون در اين م. مصالح احزاب انتظار ديگري داشت

 معمولاً. اند به صورت كوتاه مدت نشريات خود را حفظ نمايند هاي مالي از سوي دولت يا حزب توانسته حمايت

باز اند، به كلي از انتشار  هاي استبداي كه نظام آمرانه را بر مطبوعات افغانستان اعمال كرده نشريات ملّي در حكومت

هاي مطبوعاتي  وجود آمده است، دوباره در عرصة فعاليت اند و در برخي موارد كه فرصتي براي نفس كشيدن به مانده

هرچند پشتوانة مطبوعات ملّي افغانستان بر فروش و آگهي استوار است، امّا بنا به دلايل فوق، در . اند ظاهر شده

ري با آن سبك و سياقي كه در غرب مرسوم است خبري تاريخ مطبوعات افغانستان از مطبوعات خبري و تجا

  .نيست

 كه از فاصلة پيدايش نخستين نشريه در اين كشور تا اواخر بهار انبا توجه به سير تحول مطبوعات افغانست

 كه پيش از اين نيز به آن اشاره ــگيرد، سه نوع مديريت و مالكيت دولتي، حزبي و خصوصي   را در برمي١٣٨٦

  .اي مطبوعات اين كشور وجود دارد  برــشده 

  

  

  

  

  



  )1252ـ 1352(هاي سلطنتي  مطبوعات در حكومت.  الف
  

    قانونخلأ .1
 قانون اساسي و قانون مطبوعات در اين كشور  عنوان بهقانونيتاريخ مطبوعات افغانستان از قرن ابتدايي  درحدود نيم

 نشريات اين دوره كه در ةد؛ تأسيس و ادارتمام امكانات چاپ و نشر در اختيار دولت بو. وجود نداشت

. گرفت هاي دولتي يا افراد نزديك به دولت صورت مي رسيدند نيز توسط مقام هاي دولتي به طبع مي چاپخانه

  .ها، تقاضاهاي سياسي و تبليغ نظام حاكم بر افغانستان بود مطبوعات اين دوره ابزاري براي بيان اخبار، ديدگاه

عداد نشريات نيم قرن ابتدايي تاريخ مطبوعات افغانستان انگشت شمار است، چگونگي كه تبا توجه به اين

  .شود پيدايش و ادارة هر يك از آنها تشريح مي
  

» شيرعليخان«اي افغانستان به اراده و دستور امير   دورهةنگاري و انتشار نشري  روزنامهة نخستين تجرب.النهار شمس

م بعد از منازعه با برادران بار دوم به ١٨٦٧شيرعليخان در سال . دست آمد حاكم وقت اين كشور به) ١٨٦٧ـ٧٨(

به دستور ). ٦٨: ١٣٧٧مشعوف، . (قدرت رسيد و دست به يك سلسله اصلاحات داخلي و روبنايي زد

م به ١٨٧٣ق . هـ ١٢٩٠حجه الاحرام سال   در روز پنجشنبه پانزدهم ذيالنهار شمساي به نام  اميرشيرعليخان نشريه

 انتشار ةاين نشريه كه تجربة دور). ٧: ١٣٤٩آهنگ، ( در كابل انتشار يافت النهار شمسيوة چاپ سنگي در چاپخانه ش

است، تحت مديريت   صفحه ذكر شده ١٦ تا ٢نامه را نيز دارد و تعداد صفحات آن از  نامه و هفته ماهنامه، دوهفته

هاي نشريه و تعيين مديرمسئول از سوي   پرداخت هزينه.  دولت قرار داشتيمقنظارت مستخان و  ميرزا عبدالعلي

هاي دولتي و همچنين به عنوان  ها و بيانيه ها، اعلاميه  را به تريبوني براي اخبار، گزارشالنهار  شمسمقامات دولتي، 

دامه داد  به عنوان تنها نشريه اين دوره در حدود پنج سال به حيات خود االنهار شمس. مبلّغ نظام سياسي تبديل كرد

 ؛٧: ١٣٤٩آهنگ . (م از حيات خود بازماند١٨٧٨ انگلستان به افغانستان در سال ةو سرانجام در زمان حمل

  )١٠٢ـ ٧: ١٣٨٢اللهي  عصمت
  

پس از يك خاموشي ) ١٩٠١ـ١٩(خان  االله  دومين نشرية افغانستان در دورة پادشاهي اميرحبيب.الاخبار افغانستان سراج

.  پديد آمد، فقط به صورت يك شماره عرصة تاريخ مطبوعات افغانستان را روشن كرد١٩٠٦  تا١٨٧٨ ساله كه از ٢٨

خواهي و روشنفكري به نام  اولين نهضت آزادي«االله علاوه بر تأسيس چاپخانه عنايت در كابل،   در دورة امير حبيب

). ٦٨: ١٣٧٧مشعوف، (».اليت يافتخان اعتمادالدوله اجازه فع به امر امير و امضاي عبدالقوس“الاخبار نجمن سراج”

، مدرس مدرسة شاهي و رئيس »خاكي« قندهاري متخلص به  موضوع انتشار نشريه توسط مولوي عبدالرئوف

 ماده بود، به سردار عبدالقوس خان اعتمادالدوله ١١ طي يك درخواست رسمي كه داراي “الاخبار انجمن سراج”

نشريه ). ٩٤: ١٣٧١آبادي، دولت(»  ق  با اين درخواست موافقت نمود. هـ ١٣٢٣ صفر ٢٥دولت هم در «. پيشنهاد شد

الحرام سال  قعده  ذي١٥ مطابق با ١٩٠٦ جنوري ١١در تاريخ « به مديريت عبدالرئوف خان سراج الاخبار افغانستان

كاملاً  يك نشريه  سراج الاخبار افغانستانگرچه). ٢٨: ١٣٤٩آهنگ (». آغاز كرد]انتشار[ق به نشرات .  هـ١٣٢٣

االله خان بود؛ به همين دليل اين   دولتي بود، اما مطالبش عليه منافع انگلستان در افغانستان و فراتر از تحمل حبيب

  ) ١٠٨: ١٣٨٢اللهي،  عصمت.(نشريه پس از يك شماره متوقف شد

تان وارد اي سهمگين بر پيكر مطبوعات افغانس  ضربه،هاي دربار و خطوط قرمز حاكميت توجهي به حساسيت بي

تمام اخبار و مطالب داخلي يا . كرد؛ به طوري كه مطبوعات چاپي جاي خودش را به مطبوعات غيرچاپي داد

گرديد تا در اختيار شخص امير و احياناً مقامات  خارجي پس از ترجمه از نشريات خارجي توسط خطاط تحرير مي

نگاري  استاد روزنامهــ ت، آقاي محمدكاظم آهنگ ها چون نام و عنواني نداش اين اخبار نامه. دولتي قرار گيرد

  )١٧: ١٣٤٩ ،آهنگ. (ياد كرده است» اخبارنامه قلمي« از آنها به نام ــدانشگاه كابل 
  

سال از تاريخ افغانستان بدون مطبوعات   تقريباً ششالاخبار افغانستان سراجپس از توقيف نشريه . الاخبار افغانيه سراج

در نتيجة تلاش مداوم جمعي از نخبگان، معلمان و روشنفكران ازجمله محمود .  سپري شدچاپي و با نشريات قلمي

 مهر ١٦االله نفوذ بسيار داشت، در  نگاري افغانستان كه به دليل خويشاوندي در دربار امير حبيب طرزي پدر روزنامه

  . صادر شدبارالاخ سراجاي به نام  م اجازة  انتشار يا نشر مجدد نشريه١٩١٢ش .  هـ ١٢٩٠سال 

االله   اول و سركوب جنبش مشروطيت توسط اميرحبيبسراج الاخبارآبادي با توجه به توقيف  بصيراحمد دولت

اين پديدة «: نويسد  دوم ميالاخبار سراج اتفاق افتاد، در مورد علت اعطاي مجوز براي انتشار نشريه ١٣٢٧كه در سال 



اند، لذا خود با   كه مردم به جريده و تشكيلات سياسي نيازمند شدهتاريخي درباريان را به اين واقعيت آشنا ساخت

: ١٣٨٢آبادي،  دولت(» .تأسيس جريده و ايجاد تشكيلات سياسي دربار، جلوي اين خيزش مردمي را سد نمودند

٤٧٩(  

مجموعه مقالات محمود طرزي در سراج « در كتاب الاخبار سراجتصوير اولين صفحة نشرية طرزي با عنوان 

الاخبار  سراج از شمارة ششم با نام الاخبار سراجانتشار . موجود است) ١٣٥٥( به كوشش روان فرهادي »خبارالا

اي از   و مربي فكري عده شد اين نشريه هر پانزده روز يكبار منتشر مي.  بيش از هفت سال ادامه يافتافغانيه

 ٢٧ شماره، سرانجام در ١٧٤غانستان بود؛ پس از نشر خان فرزند پادشاه و حاكم بعدي اف االله روشنفكران ازجمله امان

خانه  دفتر جريده اجباراً از ماشين«هاي پاياني  به دليل كم مهري دولت در ماه. ش متوقف گرديد.  هـ١٢٩٧آذر سال 

شِكوه از گراني كاغذ و مشكلات مالي در ). ٥٥: ١٣٧٧آسوده، (» دولتي به يك خانه در ده افغانان انتقال يافت

الاخبار  سراجمرحوم غبار هم معتقد است كه ). ١٣٥٥روان فرهادي، (شود  الاخبار نيز ديده مي  سراجةين مقالآخر

 از طرف دولت نيز تحت فشار قرار داشته است و پس از توقف نشريه محمود طرزي مدير مسئول آن نيز افغانيه

  )١١٥: ١٣٨٢اللهي،  عصمت. (نشين شده است خانه

آسيا «زيرا او از يك طرف با نوشتن مقاله .  بسيار قابل تأمل استالاخبار افغانيه سراجره مديريت طرزي در ادا

ضرورت وجود آزادي در كشور و تقبيح استعمار را مطرح » علي الفلاح حي«و مقاله » بايد از آن آسيائيان باشد

هاي كنايي مانند كنار هم  نماد و شيوهاش از  هاي انتقادي كرد؛ از طرفي ديگر براي نقد دربار و براي بيان ديدگاه مي

البته طرزي در . برد ها و عملكرد امير و درباريان بود، بهره مي قرار دادن مضامين متضاد كه روشنگر برخي ضعف

هاي سياسي ضداستعماري مطالب و اشعار برخي شاعران را كه در ستايش از امير  گيري ها و جهت كنار روشنگري

  )٦٣٠: ١٣٧٨انوشه، . (نيدرسا وقت بود به چاپ مي
  

 نيز به همّت محمود سراج الاطفال نشريه الاخبار افغانيه سراجاالله علاوه بر   در دوره سلطنت امير حبيب.سراج الاطفال

 مهرماه ١٥انتشار اين نشريه كه متناسب با حال و احوال نوجوانان و جوانان افغانستان بود، در . طرزي منتشر گرديد

شد ولي در   منتشر ميسراج الاخبار گرچه به صورت ضميمه سراج الاطفال. م آغاز گرديد١٩١٨بر ش اكت.   هـ١٢٩٧

اين ).  ٤٨٠: ١٣٨٢آبادي  دولت(شد  حقيقت يك اخبار مستقل بود و به صورت جداگانه هم اشتراك آن انجام مي

 به نشرات آغاز كرد، ولي بعد از آن االله خان در عهد سلطنت امير حبيب«نشريه كه فاصلة انتشار آن پانزده روزه بود، 

تواند  مي] نيز[دورة سلطنت مابعد ] نشريات[هم چند شماره محدود نشر شد كه به اين ترتيب در جمله نشرات 

ش به سبب مخالفت برخي از درباريان با ١٣٢٧در آذر ] طرزي[اين دو نشريه  «.)١١٠: ١٣٤٩آهنگ، (» .حساب شود

سراج  همراه با اولين شماره سال هشتم سراج الاطفالاز آنجايي كه ). ٦٣٠ :١٣٧٨، انوشه(».طرزي از نشر بازماند

االله منتشر   امانة شماره ديگر آن در دور١٠االله خان و   حبيبة منتشر شده است، شش شماره آن در دورالاخبار افغانيه

  .شده است در سال هشتم فقط شش شماره بيشتر منتشر نالاخبار افغانيه سراجزيرا . شده است

االله نيز تمام امكانات چاپ و نشر در اختيار دربار باقي ماند و اعضاي  نظر به اينكه در زمان سلطنت حبيب

را جمعي از روشنفكران، علما، روحانيون و استادان مدارس ديني و دارالعلوم يا دبيرستان » الاخبار انجمن سراج«

ش نيز از فعالان فرهنگي نزديك به دربار بودند؛ در نتيجه تمام دادند و همچنين طرزي و همكاران حبيبيه، تشكيل مي

سراج الاطفال  و الاخبار افغانيه ، سراجسراج الاخبار افغانستاناالله كه تنها به   سلطنت امير حبيبةمطبوعات دور

اتر نشريات يا در دف» ناظر«يا » نگران«علاوه بر اين، وجود افرادي با عنوان . شد، مديريت دولتي داشتند محدود مي

ها بيانگر نظارت و كنترل مستقيم و حاكميت نظام آمرانه بر مطبوعات اين دوره و همچنين بيانگر نبود  چاپخانه

بر مطبوعات همين » ناظر«در اهميت مقام ). ١٣٨٥معتمدنژاد، : نك(است » خاص«و » عام « آزادي مطبوعات در معني

و سپس » ناظر« ابتدا نام سراج الاخبار افغانيه صفحه اول نشريه نمايد كه در قسمت بالاي سمت راست كفايت مي

  )٤٧: ١٣٤٩آهنگ، .(شده است درج مي» سردبير«و » مدير مسئول«نام 

» قانون اساسي«تاريخ مطبوعات افغانستان كه بدون وجود ) ١٨٧٣ـ١٩١٩(بنابراين در حدود نيم قرن ابتدايي 

ار دولت قرار داشت؛ نشريات با حمايت دولت تأسيس و به وسيله سپري شد و تمام امكانات چاپ و نشر در اختي

در دفاتر نشريات يا » ناظر«يا » نگران«افرادي هم با عنوان . شد فعالان فرهنگي نزديك به حكومت اداره مي

ي در نتيجه چنين وضعيت. ها به صورت مستقيم بر اعمال كاركنان و مسئولان نشريات نظارت و كنترل داشتند چاپخانه

به طوري كه از ابتداي پيدايش مطبوعات در . تعداد نشريات اين كشور از تعداد انگشتان يك دست تجاوز نكرد



االله در افغانستان پادشاهي كردند؛  خان، عبدالرحمن، حبيب  به ترتيب شيرعليخان، يعقوب١٩١٩ تا ١٨٧٣افغانستان در 

 ٤٦( عناوين تنها يادگارهاي تقريباً نيم قرن سراج الاطفال و غانيهالاخبار اف سراج، الاخبار افغانستان  سراج،النهار شمس

انتشار . كنند ابتدايي تاريخ مطبوعات افغانستان هستند كه از نظر تعداد عنوان با حاكمان اين كشور برابري مي) سال

ن كشور حتي از اي) هاي استان(نشريات در اين دوره فقط محدود به كابل پايتخت افغانستان بود و ساير ولايات 

 به عنوان النهار شمسخان مدير نشريه  به لحاظ مديريتي، ميزا عبدالعلي. داشتن نشريه دولتيِ محلي نيز محروم بودند

خان مدير مسئول نشريه  عبدالرئوف. هاي مطبوعاتي هماهنگ با نظام سياسي كشور بود يك مدير دولتي در فعاليت

ازجمله فعالان فرهنگي نزديك به حكومت بود، اما، توجه چنداني به تقاضاهاي  به رغم اينكه الاخبار افغانستان سراج

به » محمود طرزي«. اش پس از شماره اول سقوط كرد نظام سياسي و تبليغ براي دربار نداشت، در نتيجه نشريه

ر عين اينكه از ، با اعمال سياستي چند جانبه توانست دالاطفال سراج و الاخبار افغانيه سراجعنوان مدير نشريات 

كند، اعمال و رفتارهاي نادرست دولتمردان داخلي را نيز  طريق مطبوعات سياست استعمارگران خارجي را محكوم 

  .االله پادشاه افغانستان در نشريات خويش داشت البته اشعاري هم در مدح حبيب. دهد مورد انتقاد قرار 
  

  مطبوعات در سايه قانون . 2
خان و روي كار آمدن فرزندش  االله دولتي مطبوعات افغانستان، پس از كشته شدن حبيبروند مديريت و مالكيت 

تحولات ) م١٩١٩(در اين دوره علاوه بر استقلال افغانستان . همچنان ادامه يافت) ١٢٩٧ـ ١٣٠٨(خان  امان االله

رانه سپري شد، در اين دوره ها كه زير نظام آم برخلاف ساير دوره. اي مهمي در اين كشور پديد آمد ارتباطي و رسانه

گردانندگان جرايد دولتي تنها به نگاشتن مطالب .نظام ارتباطي اين كشور مبتني بر قانون اساسي نهاده شد

كردند، بلكه به آرامي ضرورت وجود  هاي دولت مستقل افغانستان بسنده نمي ضداستعماري، همسو با هدف

  ) ١٢٠: ١٣٨٢اللهي،  عصمت(» .كردند مطبوعات آزاد، مستقل و خصوصي را نيز بيان مي

 براي نخستين بار دامنة انتشار نشريات دولتي از پايتخت به ساير اتحاد مشرقياالله با انتشار نشريه  در دورة امان

ش در .  هـ ١٢٩٨ نخستين نشرية استاني و دولتي افغانستان در اسفندماه اتحاد مشرقي. ها نيز كشيده شد استان

» فارسي دري«هاي  الدين كشككي به صورت دوبار در هفته و به زبان به مديريت برهان) غانستانشرق اف(آباد  جلال

االله خان ذكر  انتشار اين نشريه در خارج از كابل در راستاي اقدامات اصلاحي حكومت امان. شد منتشر » پشتو«و 

، )ش١٣٠٠ (طلوع افغان، )ش١٢٩٩ (ستاره افغان ،)ش١٢٩٩ (اتفاق اسلامدر همين راستا، نشريات دولتي . شده است

همگي كه و برخي ديگر كه يكي پس از ديگري از ولايات مختلف افغانستان سر برآوردند؛ ) ش١٣٠٠ (اتحاد اسلام

  .تحت مالكيت و مديريت دولتي قرار داشتند

م ١٩١٩وريل  آ/ش.  هـ ١٢٩٩ فروردين ١٠ كه در تاريخ عبدالهادي داوي با مديريت امان افغاننامه دولتي  هفته

اين . ترين تريبون و دستگاه تبليغاتي دولت بود انتشار آن آغاز گرديد، در واقع مشهورترين نشريه پايتخت و مهم

هاي  ها را معمولاً بيانيه متن اين نشريه. زد مي هايي دست  العاده هاي گوناگون توأم به نشر فوق به مناسبت«نشريه 

  )٢٧: ١٣٤٩آهنگ، .(داد ها تشكيل مي ها و ديگر مناسبت  به جشنها، وقايع مربوط پادشاه، نشر برنامه
  

  پيدايش نشريات خصوصي .  2. 1
 ماده در ٧٣در » نامه اساسي دولت عليه افغانستان نظام«خان نخستين قانون اساسي افغانستان با عنوان  االله در دوره امان

 قانون مذكور حق چاپ ١١ ةم اينكه در مادبه رغ. ش در شهر پَغمان تصويب شد.  هـ ١٣٠٣سال » جرگه لويه«

دانسته شده بود، سه سال طول كشيد كه نخستين نشريه ملّي يا » مختص به دولت و اتباع افغانستان«ها  روزنامه

شد كه به  اصطلاح ملّي از همين دوره به آن عده جرايدي اطلاق مي«. خصوصي افغانستان پاي به عرصه بگذارد

 انيس ةروزنام). ١٩٣: ١٣٤٩آهنگ، (» شد حكومت نشر مي] مالي[ كدام حمايت پولي صورت آزاد و شخصي بدون

 ١٥ نشرية ملي يا خصوصي افغانستان است كه در نخستيناالله فعاليت آن آغاز گرديد،  كه در اواخر حكومت امان

زاده،  حسين(به چاپ رسيد نسخه ٤٥در  انيسالدين  محیمرحوم  مديريت ا امتياز و بش.  هـ ١٣٠٦ارديبهشت 

علاوه بر اينكه نخستين روزنامة خصوصي بود، از نظر امكانات چاپ نيز به دولت انيس  روزنامة .)٥٧: ١٣٧٧

 انيسبه عنوان نخستين نشريه دولتي افغانستان و روزنامه خصوصي ) ١٢٥٢ (النهار شمسفاصله پيدايش . وابسته نبود

  .است)  سال٥٤(از يكديگر بيش از نيم قرن ) ١٣٠٦(



مرحوم انيس در تحولات سياسي و اجتماعي كه در دورة وي پديد آمد، دست از فعاليت مطبوعاتي بر نداشت و 

. تا آنجا كه در توان داشت براي روشن نمودن اذهان عمومي تلاش كرد و از هيچ كوششي در اين راه مضايقه نكرد

  )٥٦ـ٨: ١٣٧٧زاده،  حسين: نك(

 با امتياز نسيم سحرنامه  هفته. االله منتشر شدند وصي ديگر نيز در دوره امان دو نشرية خصانيسعلاوه بر روزنامة 

 به مديريت محمّد نوروز در كابل ١٣٠٧ در سال نوروزنامه   و دوهفته١٣٠٦ بهمن ٧و مديريت احمد راتب در 

  . منتشر شدند

عاتي، انتشار نشريات اختصاصي االله اوّلين قانون مطبوعات افغانستان، اوّلين محاكمه مطبو همچنين در دوره امان

 و نيز تأسيس نخستين مركز راديويي افغانستان به وقوع معرف معارف،  مجموعه عسكريه،ارشاد النسوانمانند 

 نشريه ١٩انتشار . علاوه بر اين موارد ، تنوع و تكثر مطبوعات يكي از دستاورهاي مهم اين دوره است. پيوست

وجود «. االله خان پديد آورده است  امانةبوعاتي درخشاني را براي دور نشريه خصوصي كارنامه مط٣دولتي و 

هاي ناآگاهانه بعضي از مسئولان  توان به حساب كنش مواردي از تهديد، تطميع مديران نشريات خصوصي را مي

  )٣٤٥ـ٥٠: ١٣٨٢اللهي،  عصمت: نك(».زيستند هاي آمرانه قبلي مي دولتي گذاشت كه همچنان در چارچوب نظام

و روي كار ) ش١٣٠٨(خان از حكومت  االله گيري امان موجب كناره» سقا بچه«االله كلكاني معروف به  يام حبيبق

 ماهه در افغانستان گرديد كه نه تنها مطبوعات آزاد را از فعاليت منع كرد، كه تعداد نشريات ٩آمدن يك حكومت 

  .دولتي را نيز كاهش داد

توانست مستقيماً به پادشاهي برسد؛  ادر به لحاظ نسبت قرابت خانوادگي نمياالله به دليل اينكه محمدن قيام حبيب

در واقع . ها انجام شده است مشابه چنين مانوري در ايران نيز توسط انگليسي). ١٩٧: ١٣٨٤آهنگ، (» يك مانور بود«

نقش . ت برعهده داشتندسقا در افغانستان و سيد ضياءالدين طباطبايي در ايران نقش يكساني را در تغيير سلطن بچه«

  )٣٩:،٢، ج١٣٧٨غبار، . (در افغانستان مطابقت دارد] پادشاه بعدي[استبدادي رضاخان هم با نقش محمدنادر 

بنابر مجبوريت و استفاده از مطبوعات سعي نمود تا با «االله  گويد دولت حبيب االله رفيع مي گونه كه حبيب آن

» شد، فعال نگهدارد  نشر ميامان افغانسلام را كه به جاي ها جريده حبيب الا فرامين عاجل و ابلاغيه

 كه در ابتدا به مديريت انيس در كابل منتشر حبيب الاسلام دولتي  ةنشريعلاوه بر ).  ٣٥٣: ١٣٨٢الهي، عصمت(

يي در  به مديريت عبدالعزير الكوزا الاسلاممويد به مديريت سرورجويا در هرات،  اسلاماتفاقهاي،  نامه هفته، گرديد 

شد، همگي نشرياتي دولتي بودند و تحت  آباد منتشر مي جلالر كه د  الايمانةجريدماهنامة  و اسلام رهبرقندهار، 

ترين رويداد در تاريخ مطبوعات افغانستان انتشار نشريات ضددولتي در   كم سابقه.رسيدند به چاپ میدولت نظارت 

هاي   نه تنها چارچوبغيرت اسلامو  اتحاد افغان، آباد لال در جدکورغممديران نشريات . قلمرو اين كشور است

االله كلكاني  حكومت حبيببراندازی طور علني در جهت  كردند، بلكه مطالب نشريات آنها به نمي حاكميت را رعايت 

  )٣٥٤: ١٣٨٢اللهي،  عصمت. (بودند

اصول اساسي دولت عليه «ان دومين قانون اساسي افغانستان با عنو) ١٣٠٨ـ ١٢(در دورة حكومت محمّدنادر 

نشر اخبار فقط از حقوق « قانون مذكور ٢٣هرچند در اصل .  ماده تصويب شد١١٠ در ١٣٠٩در شهريور » افغانستان

روزنامه . رسيد کشور به چاپ نمی  غيردولتی درةنشريگونه  هيچولي  دانسته شده بود،“ تبعه افغانيه” و “حكومت”

ميرمحمديعقوب . لتي اعلام گرديد و اموال آن نيز به نفع دولت مصادره شد نيز در همين دورة دوانيسخصوصي 

در دورة نادر ).  ٦٩: ١٣٧٧مشعوف، : نك( نادر فهرست نموده است ة نشريه دولتي را براي دور١٩مشعوف تعداد 

مين دولت به ها و فرا رفت و در نشر اعلاميه معتبر دولت به شمار مي] نشريات[ يگانه ارگان نشراتي اصلاحنشريه 

  ) ١٢٢: ١٣٨٢ ،اللهي عصمت(» .كرد مي] عمل[نفع محمدنادر شاه 

ت انتقاد از أمند بودند، جر مديران ساير نشريات دولتي نيز به دليل اين كه مطبوعات آنان از امكانات دولتي بهره

طبق . كردند سي عمل ميهاي شخصي را نداشتند و تنها براي برآورده نمودن تقاضاهاي نظام سيا دولت و بيان ديدگاه

» حق حضور و استماع مذاكرات« دومين قانون اساسي افغانستان خبرنگاران و نمايندگان مطبوعات تنها ٣٩اصل 

  .مجلس را داشتند

: وضعيت چاپ و مطبوعات در دوره نادر را اين چنين به تصوير كشيده است» محمّد غُبار ميرغلام«مرحوم 

 انفرادي كشور را از قبيل مطابع انيس و رفيق و غيره مسدود نمود و تمام امور طبع آزاد و] چاپخانه[سلطنت مطابع «

هاي تايپ را كنترل  همچنين گمرك كابل را موظف نمود تا ورود ماشين. و چاپ را در مطبعه دولتي متمركز ساخت



 هويت خريدار را تسليم تاجر هم مجبور بود نام و. نمايد و فهرست و عدد و نام وارد كننده را به حكومت بسپارد

  )٨٦: ٢، ج١٣٧٨غبار، . (حكومت نمايد

هاي مختلف زنداني  به بهانهخواه   مشروطهفرهنگي و های  نگاران، روشنفکران و شخصيت روزنامهدر اين دوره 

اش همراه تعدادي از رفقايش تلاش  به عنوان مثال انيس پس از مصادره شدن نشريه. رانده شدندگذاز دم تيغ يا 

به روشنگري در رابطه با اوضاع كشور اقدام نمايند، پس از برملا شدن رازشان تحت » نامه شب«ودند كه از طريق نم

. نوشيد شهادت مي نفر از رفقايش شربت بود، در كنار شش نشده   متواري  تعقيب قرار گرفتند و اگر انيس

 را سراج الاخبارفعاليت مطبوعاتي در نشريه  كه سابقة ــهمچنين عبدالرحمن لودين ). ١٢٧: ١٣٨٢اللهي،  عصمت(

االله خان به   نادر رياست شهرداري كابل را برعهده داشت، به بهانه هوادراي از امانة به رغم اينكه در دور ــداشت

  .قتل رسيد
  

  

  

  

  پيدايش نشريات حزبي . 2 .2
 »د ظاهرشاهمحمّ«رزند جوانش ش، زمام امور افغانستان به دست ف.  هـ ١٣١٢پس از ترور محمّدنادر در سال 

وزير ايشان را براي مدت چهل سال ياري  دو تن از عموهايش و شش نفر ديگر به عنوان نخست. افتاد )١٣١٢ـ٥٢(

  .هاي متفاوتي را بر مطبوعات افغانستان اعمال كردند آنها همچنين روش. كردند

وزيري برادرش  ، در زمان نخستزمان محمدنادر وجود داشت آمرانه مطبوعات افغانستان كه درنظام 

در اين دوره به دليل . نيز ادامه يافت و نشريات خصوصي مجدداً از انتشار بازماندند) ١٣١٢ـ٢٥ (هاشم خانمحمد

ها گرفت كه  جايشان را يك تعداد مجلات در ساحات وزارتخانه«اين كه از نشريات خصوصي و آزاد خبري نبود، 

الدين انيس،   مشهور افغانستان مانند محينگاران روزنامهبسياري از ). ٦٩: ١٣٧٧مشعوف، (» خواننده نداشت

تأسيس .  جان باختندهای نمناک زندان  سلول در و عبدالرحمن لودينامان افغانعبدالهادي داوي مدير مسئول نشريه 

خوبی در ثير أتوانست ت  میهرچند، ١٣١٨ در سال الدین سلجوقی صلاحبه سرپرستي » رياست مستقل مطبوعات«

نظارت متمرکز و و   اهداف سرکوبگرانهاي  اين نهاد بيشتر برازدولت  ،جهت رشد مطبوعات داشته باشد ولی

دو رويداد مهم ديگري كه در همان ابتداي تأسيس رياست مستقل مطبوعات . استفاده كردهنگ بر مطبوعات اهم

. در چارچوب رياست مستقل مطبوعات بود» ورادي«و تأسيس مديريت » آژانس خبري باختر«اتفاق افتاد، تأسيس 

  )١٣١ـ ١٣٤: ١٣٨٢ ،اللهي عصمت(

ديگر ظاهرشاه برخلاف برادر خويش به اصلاحات  وزير و عموي  دومين نخست،)١٣٢٥ـ ٣٢(شاه محمود 

ش به تصويب رسيد، نشريات .  هـ ١٣٢٩ماه   دي١١به همين جهت با قانون جديد مطبوعات كه در . گرايش داشت

همراه با توسعه مطبوعات، مراكز «در اين دوره . نيز اجازه انتشار و آزادي محدود پيدا كردند» حزبي«و » خصوصي«

: ١٣٨٢اللهي،  عصمت(» دادند نيز به وجود آمدند ها را تشكيل مي سياسي جديدي كه هسته اصلي احزاب و انجمن

رب به صورت محدود و اما اثر عميق فكري اثرات فكري غ«به نقل از ميرمحمد صديق فرهنگ در همين دوره ). پنج

كنيم و افكار آن در روي صفحات كوچك اين دوره نمايان  گرا را به صورت شهودي مشاهده مي و ايدئولوژيك چپ

 جرايد .گذاری گرديد در کابل پايهبود كه  سياسی ة بيدار نخستين حلقجوانانويش زلميان يا ). ١٣٦: همان(» شود مي

محمد غبار و   به مديريت ميرغلاموطنمحمد انگار،   به مديريت فيضانگار عبارتند از غيردولتي اين دوره

لُس وُ با گرايش چپي به مديريت عبدالرحمان محمودي و عبدالحميد مبارز، نداي خلقمحمّدخان خروش،  علي

به دليل اينكه مديران . دندش  نيز منتشر مياتم و آينه، نيلابعلاوه بر آنها نشريات .  الفتپاچا  به مديريت گل)مردم(

مطبوعات حزبي و خصوصي در اين دوره از دموكراسي و فضاي آزاد درست و مناسب استفاده نكردند، هرج و 

م تمام اين جرايد توقيف و مسئولان و رهبران آنها زنداني ١٩٥١در سال «مرج ايدئولوژيكي پديد آمد كه در نتيجه 

  ) ٦٩: ١٣٧٧مشعوف، ( .شدند

. براي مطبوعات وجود داشت» حزبي«و » خصوصي«، »دولتي«ه محمود سه نوع مالكيت و مديريت در دورة شا

هاي سياسي تازه  اي با سازمان جرايد آزاد اين دوره به گونه«. محتواي مطبوعات اين دوره عمدتاً سياسي بود

هايي از  مطبوعات غالباً بحث. دگرفته پيوندهايي داشتند و بيانگر اهداف آنها در سطح مطبوعات و تبليغات بودن شكل

  )    ٣٥٧: ١٣٨٢اللهي،  عصمت(» .كردند دموكراسي، آزادي، مشروطيت و ساختارهاي سياسي جهان را منتشر مي



هاي سياسي را جمع  گليم آزادي«وزير ظاهرشاه كه فردي نظامي بود،   سومين نخست،)١٣٣٢ـ٤٢(محمّد داود 

: ١٣٨٤آهنگ، (» هاي مختلف به زندان انداخت  و روشنفكران را به بهانهنمود و احزاب سياسي را منحل اعلام كرد

داود از انتشار نشريات خصوصي و حزبي جلوگيري كرد و برعكس بر تعداد نشريات دولتي افزود؛ در نتيجه ). ١٩٨

ي رآو  يادلازم به. نگاران و مديران مطبوعات خصوصي و حزبي تنگ و كام آنان تلخ شد بار ديگر عرصه بر روزنامه

نگاري با توافق دانشگاه ميشيگان به آمريكا   روزنامهةاست، در زمان نخست وزيري داود اوّلين دانشجويان رشت

نگاري در دانشكده ادبيات و علوم بشري دانشگاه كابل نيز تأسيس   آموزش روزنامهةفرستاده شدند و نخستين دور

  . شد

مشهور است، علاوه بر محمد يوسف » دهة دموكراسي«به حكومت ظاهرشاه كه ) ١٣٤٢ـ٥٢(در طي دهة آخر 

زمام ) محمدهاشم ميوندوال، نوراحمد اعتمادي، دكتر عبدالظاهر و محمدموسي شفيق( چهار نخست وزير ديگر 

 . ارتقا یافت»وزارت«ریاست مستقل مطبوعات به ) ١٣٤٢(اولين سال دهه دموكراسي در . امور را به دست گرفتند

هايي نيز بر اصحاب مطبوعات اعمال شد، اما در مجموع فرصت نفس  گيري هه در مواردي سختهرچند در اين د

و تغيير در قانون مطبوعات، ادارة مطبوعات از ) ١٣٤٣(با اصلاح قانون اساسي «. نگاران داده شد كشيدن به روزنامه

مات احتياطي و پيشگيرانه و قبل از انتشار از ميان رفت و اكثر اقدا» سانسور«انحصار دولت خارج گرديد و 

طبق قانون انواع مختلفي از مالكيت و مديريت مطبوعات . هاي شديد مطبوعاتي كنار گذاشته شدند محدوديت

. محترم و حق انتشار براي شهرونداني كه استطاعت مالي داشتند محفوظ بود) دولتي، حزبي، و خصوصي(

  )١٣٨ـ ٤١: ١٣٨٢ ،اللهي عصمت(

شود، براي اعطاي مجوز به مديران نشريات پرداخت وجهي  كه به نيكي از آن ياد مي» اسيدهة دموكر«در همين 

ناشر بايد از وزارت اطلاعات و كلتور «. در دستور كار دولت قرار داشت) الضمان وجه(نامه  به عنوان ضمانت

هزار ١٥روزنامه به ميزان وثيقه براي . درخواست مجوز كند و در قبال كار حكومت در آينده وثيقه بگذارد] فرهنگ[

دوپري، (» .اي مبلغ كمتري در نظر گرفته شده بود  هزار افغاني و براي ساير نشريات دوره١٠نامه افغاني، براي هفته

٥٩: ١٣٧٧(  

اي  كدام داراي تخصص حرفه به لحاظ مديريتي تا پيش از اين دوره مديران مطبوعات يا راديو افغانستان هيچ

هاي مطبوعاتي و   فعاليتةبه عرص» مسلكي«در اين دوره زمينه براي ورود مديران . اي نبودند نهمرتبط با فعاليت رسا

  دانشجو ٨٠ در دپارتمان دانشگاه كابل تعداد ١٣٤٥لازم به يادآوري است، در سال . هاي افغانستان فراهم شد رسانه

صيلان دورة اول به وزارت اطلاعات و كه بسياري از فارغ التح«مشغول به تحصيل رشتة روزنامه نگاري بودند، 

بنابراين مديران مسلكي با ). ٤٧٨: ١٣٨٢،اللهي عصمت(» .كلتور و نيز در راديو افغانستان مشغول به كار شدند

  . اند هاي مطبوعاتي نمايان شده  فعاليتة به بعد در عرص١٣٤٥نگاري از سال  تخصص روزنامه

برداري درستي از اين  دست آمد، متأسفانه بهره  به»دهة دموكراسي«  در ها مطبوعاتي  اي كه براي با فرصت تازه

نوشتند  هاي مختلف آزاد و حزبي در راستاي عقايد و افكار خود مي مديران نشريات با گرايش. دوره صورت نگرفت

امري كردند به نحوي كه انتقاد از عملكرد دولت و مسئولان كشور ازجمله انتقاد از شخص شاه يك  منتشر ميو 
 به صاحب پرچم به صاحب امتيازي نورمحمد تركي و مديريت حسن بارق شريفي و خلقنامه  هفته. عادي بود

: 1382اللهي،  عصمت(هاي ماركسيستي ـ لنينيستي بودند  امتيازي ببرك كارمل و مديريت سليمان لايق مبلغّ گرايش
هاي خويش  ي پيش تاخته بود كه در يكي از شمارههاي ماركسيستي به حد  نيز در تبليغ انديشهپرچمنشريه ).  141

را درج نمود، همين امر موجب نفرت و تحصن روحانيون در مسجد پل خشتي كابل و توقيف » درود بر لنين«شعار 
 نيز به مديريت و صاحب امتيازي عبدالرحيم محمودي با انديشه ماركسيسم شعله جاويدنشريه . نشريه پرچم گرديد

ها نيز نشريات مخصوص به خودشان را  ساير گروه.  با گرايش غربي فعاليت داشتندمساواتنامه  هفتهـ مائوئيسم و 
  )70: 1377مشعوف، . (داشتند

  

  )1352ـ 71(هاي خودخوانده  مطبوعات در جمهوري.  ب
شروع دورة . خودخواندة محمدداود به شكل ديكتاتوري پديدار شد» جمهوري«دورة » دهة دموكراسي«پس از 
گيري دكتر  ش آغاز شد و با كناره. هـ 1352 تير سال 26هاي خودخوانده افغانستان با كودتاي  جمهوري

كودتاي محمدداود موجب تغييراتي اساسي در ساختار اجتماعي، فرهنگي . رسيد از قدرت به پايان ) 1371(االله نجيب
» دهة دموكراسي«متأثر از قوانين ) ون اساسيچهارمين قان(هرچند قانون اساسي اين دوره . و سياسي افغانستان شد



هاي سياسي  به دليل اينكه آزادي«. بود اما در عمل شرايط اختناق و فضاي رعب و اضطراب بر مطبوعات حاكم شد
و فرهنگي تحت حاكميت و انحصار حزب دموكراتيك خلق درآمده بود، نشريات اين دوره از نظر شكل با هم 

گونه كه  آن). 70: 1377 ،مشعوف(گاه مضمون و محتوا در يك رديف قرار داشتند متفاوت بودند ولي از ديد
اي با  نگاري از دانشگاه ميشيگان آمريكا، در مقاله روزنامه آموختگان رشتة  كشككي ازجمله نخستين دانش  الدين صباح

رسيد، محمدداود   نشر ميده جريده غيرحكومتي به«يادآور شده است، قبل از كودتا ) مطبوعات(عنوان قوه چهارم 
نگاران در حرفه خود فاقد استقلال و  روزنامه«). 148: 1382اللهي،  عصمت(همة جرايد غيرحكومتي را مسدود كرد 

سانسور و نظام . شدند صلاحيت بودند و خبرنگاران، مديران مطبوعات از سوي دولت تعيين و منصوب مي
اين در حالي است كه محمد داود در بيانية اعلام جمهوري ). 12: 1383نام،  بي(» پيشگيرانه بر مطبوعات تحميل شد

تر، سينما و راديو و ابسط و توسعه مطبوعات، انتشار دموكراتيك به منظور بيداري مردم، تقويت هنرهاي ملي، تئ«
  )147: 1382عصمت اللهي، . ( تلويزيون در مملكت را به مردم افغانستان وعده داده بودةايجاد شبك

االله امين،  هاي كمونيستي افغانستان كه به ترتيب نورمحمد تركي، حفيظ حكومت) 1357ـ 71( ساله 14دورة در 
بسياري از نشريات «االله يكي پس از ديگري زمام امور افغانستان را در دست گرفتند،  ببرك كارمل و دكتر نجيب

ه با نظام كمونيستي همكاري نداشتند خصم تلقي تعطيل و نيز بسياري از مراكز طبع و نشر منهدم گرديدند، افرادي ك
نهاد مطبوعات، به تأسي از .  چاپ و نشر نيافتندةها دريغ شد، نشريات مخالف اجاز شدند و آزادي از غيركمونيست

هاي لنين، ابزاري براي تبليغ و تهييج و نيز سازماندهي مردم در اختيار و در جهت مقاصد حزب و دولت  انديشه
قي شد، تحليل و تفسير مسائل سياسي و موضوعات، بر بنيان نظريات ماركسيستي صورت گرفت و كمونيستي تل

هاي كمونيستي افغانستان  در دورة حكومت).  151: 1382اللهي،  عصمت(» .تنها تأويل ماركسيستي معتبر تلقي شد
هاي درون حزبي   جناح بنديتنها نشريات دولتي و نشريات احزاب كمونيستي خلق و پرچم و يا نشريات وابسته به

آخرين بازمانده حاكمان كمونيست افغانستان كه به آشتي ملي االله  دكتر نجيبالبته در دورة . اجازه انتشار داشتند
نگاران،   با اهدفي چون هماهنگ كردن روزنامه1365 اسفند 20در » اتحاديه ژورناليستان افغانستان«معروف است 

.  افغانستان، تحكيم روابط حسنه با اتحاد جماهير شوروي سابق به وجود آمدحمايت از حزب دموكراتيك خلق
 هاي ي از نشريهبعضها افزوده شد و به ظاهر  بر شمار نشريهدر اين دوره همچنين ). 386: 1382اللهي،  عصمت(

 و سلام  به مديريت ظاهر طنين، و نشرياتاخبار هفتهسخي غيرت،  مانند آزادي به مديريت غلام(غيروابسته 
در . اجتماعي را مطرح كنندـ  ي سياسيجدل ئتوانستند مسا ها نمي كدام اين نشريه ؛ اما هيچندوجود آمد به )سباوون

فرعي ل ئبه مسائل اصلي مسابه جاي اين انتقادها خورد، اما  به چشم ميانتشار مطالب انتقادي برخي از نشريات 
  . توجه داشتند

افغانستان نه تنها آزادي مطبوعات را در اين كشور محدود كردند بلكه هاي كمونيستي  در مجموع حكومت
همچنين در اين دوره با ورود نيروهاي . ها، باورها و اعتقادات ديني مردم نيز مخالفت نشان دادند نسبت به ارزش

رفت كه ، جنگ خونين خانمانسوزي سراسر افغانستان را فراگ1358ماه   دي6نظامي ارتش سرخ شوروي سابق  در 
  . آن تمام دستاوردهاي علمي ـ فرهنگي ازجمله شيرازة نظام مطبوعاتي اين كشور از ميان رفتةدر نتيج

  

  )1371ـ 1386(هاي اسلامي  مطبوعات در حكومت. ج
 دولت اسلامي افغانستان در كابل تأسيس گرديد، نشريات احزاب كه در خارج 1371پس از اين كه در ارديبهشت 

البته برخي از نشريات كه همچنان در شهرهاي پاكستان يا . رسيدند، به داخل منتقل شدند مياز كشور به چاپ 
در داخل افغانستان نيز . گرديدند افغانستان توزيع ميشهرهاي  ديگر در كابل ورسيدند  شهرهاي ايران به چاپ مي

ر جرايد خود ادامه دادند، همزمان هاي سياسي عضو دولت اسلامي افغانستان در كنار نشريات دولتي به انتشا گروه«
دولتي، گروهي و (دولت اسلامي، انواع مالكيت و اداره مطبوعات . جرايد خصوصي نيز اجازه انتشار يافتند

  ) 159: 1382عصمت اللهي، . (را به رسميت شناخت) خصوصي
قانون اساسي را كه نويس  مجاهدين گردآمده در دولت اسلامي به دليل عدم توافق و اختلافات نتوانستد پيش

 بودند به تصويب برسانند؛ در نتيجه چهارمين قانون اساسي افغانستان را كه مربوط به دورة  تهيه و تنظيم نموده
آزادي فكر و بيان از «:  قانون مذكور اين چنين آمده است38در مادة . جمهوري محمد داود بود، به اجرا گذاشتند
وسيلة گفتار، نوشتار، تصوير يا امثال آن مطابق با احكام  فكر خود را بهتعرض مصون است، هر افغان حق دارد 

اجازه و امتياز تأسيس مطابع و نشر مطبوعات تنها به اتباع افغانستان مطابق به احكام قانون داده . قانون اظهار كند



يزيون مختص به دولت  فرستنده راديو و تلوةدستگاه عام] اداره[تأسيس مطابع بزرگ و تأسيس و تدوير . شود مي
  ».افغانستان است

بر كابل ) 1374ـ 80(در دورة حكومت طالبان .  توسط طالبان ورق خورد1374صحنه سياسي افغانستان در سال 
مطبوعات خصوصي «ها حذف شد و  تغيير كرد، تلويزيون از زندگي افغاني» امارت اسلامي طالبان«نام اين كشور به 

كه  نا ارگان مطبوعاتي طالب شريعتروزنامه). 161: 1382اللهي،  عصمت(» . شدندنيز از اجازه فعاليت محروم
 1375 در پيشاور پاكستان آغاز كرده بود، پس از ورود طالبان به كابل در سال 1374هاي خودش را از سال  فعاليت

تدريج طالبان  به.  گرفته شدكار هاي دولتي طالبان به هاي مطبوعاتي، اعلاميه به ابزاري براي درج اخبار جنگ، مصاحبه
اين ). 5: 1377جعفري،  (. نشريه را نيز صادر كردند12هاي خود در كابل، مجوز انتشار  پس از استحكام پايه

در خبرها . شدند هاي درگير در جنگ بودند در خارج از افغانستان منتشر مي هاي گروه نشريات كه همگي از ارگان
 اعضاي تحريريه اين نشريه 1955 در كابل سخن رفته است كه در اكتبر صبح اميدم اي مستقل به نا از وجود روزنامه

در اين ). 5: 1377 ،جعفري(تغيير كرد و تيمي كه از سوي طالبان منصوب شده بود جاي گروه كاري قبلي را گرفت 
هاي  نامه  و هفتهدانيس، كابل تايمز، هيواهاي  روزنامه. شدند دوره مطبوعات در ساية مديريت دولتي اداره مي
 و ماهنامه دكمكيانو انيس دوماهنامه اورنگ هشتم و دوهفته نامه الخلافت الاسلاميه، بيدار، ضرب مومن، طلوع افغان

  . جزء نشريات دورة طالبان هستنداردو و سره مياشت و نشريات كندهار
  

  مطبوعات در دورة معاصر
 و در   1380سـالة طالبـان در پـائيز          ، سقوط حكومت پـنج     سپتامبر موجب حمله آمريكا به افغانستان      11حوادث  

برگـزاري ناگهـاني و     . نهايت سبب روي كار آمدن دولت انتقالي افغانستان بـه رياسـت حامـد كـرزاي گرديـد                 
 1381 شـهريور    14 تا   12گرا در افغانستان كه در        هاي مستقل و كثرت     المللي پيشبرد رسانه    سمينار بين «پرشتاب  

يونسكو، بـا همكـاري دولـت انتقـالي افغانـستان و مـشاركت برخـي از مؤسـسات خبـري و          به ابتكار سازمان  
در ايـن   . هـا مهيـا كـرد       اي غربي در كابل تشكيل گرديد، زمينه را براي بهبود اوضـاع رسـانه               هاي رسانه   سازمان

ي از منتـشر شـده بـود، يك ـ   ) 1380اسـفند   18(سمينار قانون جديد مطبوعات افغانستان آنكه چنـد مـاه پـيش    
هـا و راهكارهـايي بـراي         در سمينار علاوه بر انتقادات، توصيه     . موضوعات بسيار مهم مورد بحث و مناقشه بود       

هاي سمينار مذكور در      توصيه). 12ـ  9: 1381معتمدنژاد  : نك(ها در افغانستان ارائه گرديد        بهبود وضعيت رسانه  
 1382 بهمـن شـشم    در   نهايـت  و در     لويه جرگه   به تصويب  1382ماه    ديقانون اساسي جديد افغانستان كه در       

، اعمال  افغانستان شد1343 قانون اساسي سال الاجرا و جايگزين ى توشيح، لازماتوسط حامد كرز طي مراسمي
  : قانون مذكور آمده است34در مادة . گرديد
تـصوير و يـا    گفتـار، نوشـته،   ةفكر خود را به وسيل هر افغان حق دارد .آزادى بيان از تعرض مصون است«

هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون،         .ين قانون اساسي اظهار نمايد     ا وسايل ديگر، با رعايت احكام مندرج     
، راديو ]ها چاپخانه[ مربوط به مطابع احكام . قبلي آن به مقامات دولتي، بپردازدئةطبع و نشر مطالب، بدون ارا به

 .گردد قانون تنظيم مي رتباط جمعي توسطو تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ا
اسـت كـه موجـب      » اي  نامـه   اعـلام « قانون مذكور، شيوه     34هاي قانون اساسي جديد و مادة         يكي از ويژگي  

به منظور انتشار نشريه در افغانـستان هركـسي كـه           «. سهولت براي دريافت مجوز و انتشار مطبوعات شده است        
تظار مجوز نشر باشد، ابتدا فعاليت خود را آغاز و درخواست مربوطه را به              توانايي داشته باشد، بدون آنكه در ان      

اين وزارتخانه، ظرف يك هفته موافقت يا مخالفت خود را با دلايـل             . كند  وزارت اطلاعات و فرهنگ تسليم مي     
  )22: 1384محمدپور، (» .كند مستدل اعلام مي

به رسميت شناخته شده است،     ) دولتي، حزبي و خصوصي   (نظر به اينكه در قانون جديد افغانستان انواع مالكيت          
نزديك بـه   وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان      برابر اطلاعات دريافتي از     . تنوع و تكثر نشريات افزايش يافته است      

 نـشريه انتـشار   200طور تقريبي در سراسر كشور بيش از  هب؛ از اين تعداد اند جوز انتشار دريافت نمودهمنشريه  400
كه مجوز انتشار دارند، اما به دليل ضعف كه متوجه خـود نـشريات اسـت، منتـشر               ساير نشريات به رغم اين    . يابد مي
  . شوند با بودجة دولت در كابل منتشر مي كابل تايمز و  اصلاح،انيس، هيواد هاي روزنامه. شوند نمي



چراغ، روزنامه ، روزنامه ه راه نجاتافغانستان، روزنامه هشت صبح، روزنام روزنامه :نشريات غيردولتي مانند
 نيز به صورت مرسلها، مجله كليد و مجله   رسانهنامه نامه كابل، دوهفته نامه پيمان، هفته نامه جامعه، هفته ويسا، هفته

  . شوند خصوصي اداره و منتشر مي
ر مجموع فرصت  تلويزيون تا حدودي مطبوعات را به حاشيه رانده است؛ اما دـگرچه در دورة اخير راديو 

بسيار خوبي براي مديران مطبوعات و خصوصاً مديران مطبوعات خصوصي فراهم شده است كه در چارچوب 
هاي  فعاليت. هاي اجتماعي خويش را به انجام برسانند مند گردند و وظايف و مسئوليت قانون از آزادي بيان بهره

كم تعبير  هاي كم  تجارتي شده است، و در اين زمينهةاي در مورد مخابرات، راديو و تلويزيون وارد مرحل رسانه
  .كند، اما اين رويداد در مطبوعات افغانستان اتفاق نيفتاده است اي دارد كاربرد پيدا مي هاي رسانه غول

  

   در ايراني مطبوعات مهاجران افغان.د
هاي خياباني بود،  ورت درگيريكه در ابتدا به ص) 1358(قيام عمومي مردم مسلمان افغانستان عليه نظام كمونيستي 

 مؤثر ارتباطي براي تبليغ و ةضرورت نياز به يك وسيل. هاي منسجم ادامه يافت هاي چريكي در قالب گروه به جنگ
هاي  گيري احزاب و گروه پس از انتقال مراكز اصلي تصميم. هاي حزبي موجب تأسيس نشريات گرديد ترويج مرام

توان از آنها به نام  نيز پديد آمدند كه بدون توجه به محل انتشار آنها ميسياسي به خارج از كشور نشرياتي 
  .ياد كرد» مطبوعات مهاجرين افغانستان«

 1358هاي   كه به نشريات سال»نشريات فارسي زبان مهاجران افغانستاني در ايران«الدين محرابي در كتاب  معين
گونه كه در پيشگفتار آمده  همان. ا گردآوري نموده است نشريه ر201 اختصاص دارد، شناسنامه و فهرست 1381تا 

هم ) 1377(حمزه واعظي . تواند كامل نباشد و تعداد نشريات مهاجران بيشتر از آن نيز باشد است، اين فهرست مي
 مورد 1370 و 1360هاي   به چاپ رسيده است، نشريات مهاجران را در دههدر درياي كه در فصلنامه  در مقاله
چنانچه بخواهيم بررسي دامنة نشريات مهاجران افغاني مقيم ). 76ـ85: 1377واعظي، : نك( قرار داده است بررسي

  .توانيم دست يابيم  ادامه دهيم، به دو دورة كلي مي1380ايران را تا اواسط دهة 
  

  دوره نشريات حزبي.  1
لطنت نشريات حزبي در فضاي فرهنگي و گردد، در واقع دورة س  را شامل مي1371 تا 1358هاي  اين دوره كه سال
رسد، به   حزب كوچك و بزرگ مي20اين احزاب كه تعداد آنها به بيش از . ن مقيم ايران استامطبوعاتي مهاجر

دليل موقعيت سياسي و توان مالي، هم قادر به تدارك و تأمين امكانات نشريه بودند و هم از آزادي و حق كسب 
). 77: 1377واعظي، (مرام و اهداف سياسي خود در محيط مهاجرت برخوردار بودندامتياز براي تداوم و تبليغ 

 عنوان نشريه، 22به عنوان نمونه حزب وحدت اسلامي افغانستان . اند احزاب در ايران نشريات متعددي منتشر كرده
: نك(شر كرده است  عنوان نشريه منت11اسلامي افغانستان نيز   عنوان نشريه و جمعيت11حزب اسلامي افغانستان 

الدين  جمال  ارگان نشراتي سيداالله حبلدر همين دوره برخي نشريات مستقل مانند ماهنامه ). 8: 1382محرابي، 
نشريه كانون مهاجر نيز وجود داشتند كه كوشيدند فراتر از » جوالي«و » پيام مهاجر«هاي  حسيني، ماهنامه

  ) 78: 1377واعظي . ( تعلقات و تعصبات گروهي بپردازندتر از هاي حزبي و گسترده ها و انگاره چارچوب
  

  دوره شكوفايي نشريات مستقل. 2
آغاز گرديد؛ بسياري از ) 1371ـ74(االله از قدرت، حاكميت دولت اسلامي مجاهدين  گيري دكتر نجيب پس از كناره

، به داخل افغانستان منتقل شدند هايي كه تا پيش از اين در چارچوب احزاب در خارج از كشور منتشر مي روزنامه
هاي دانشجويي و  ها و اتحاديه دامنة نشريات، مراكز فرهنگي، انجمن) 1386تابستان (از آن زمان تاكنون . شدند

در واقع «. تر گرديده است مدارس خودگردان مهاجران در ايران كه به دور از وابستگي و تعلق حزبي هستند، گسترده
هاي حزبي در ميان نيروهاي فرهنگي ديده  مطبوعاتي، نوعي گريز از سياست و گرايشهاي  در اين مقطع از فعاليت

  ) 83: 1377واعظي،(» .شود مي
 در افغانستان و گاهنامه مهاجرمانند ماهنامه » نشريات دولتي«شماري  لازم به يادآوري است، تعدادي انگشت

  .اند غانستان در تهران منتشر شده توسط سفارت اف1379 نيز در سال پيام صلح و ماهنامه 1372سال 
 انتشار آنها ةاند، بلكه فاصل كدام از نشريات مهاجران افغاني مقيم ايران به صورت روزنامه نبوده طوركلي هيچ به

كدام از نشريات  علاوه بر آن، هيچ. نامه بوده است نامه و هفته شامل گاهنامه، فصلنامه، دوماهنامه، ماهنامه، دوهفته
هاي سياسي مستقر در ايران از  طور عام احزاب و گروه اند، بلكه به  اقتصادي نداشتهةغاني مقيم ايران جنبمهاجران اف



 نشريات نيز توسط احزاب تأمين و مديران آن نيز توسط ةاند؛ بودج نشريات به عنوان بلندگوي تبليغاتي استفاده كرده
برخي افراد و . شده است نگاري نداشتند، تعيين مي نامهسران احزاب از ميان فعالان فرهنگي كه معمولاً دانش روز

اي از موارد اقدام   يا پرورش ذوق و قريحة خويش در پاره هاي مستقل هم براي فرونشاندن عطش و احساسات گروه
 سفارت افغانستان در تهران نيز به. اند اند، اما پس از مدتي از انتشار نشريه دست كشيده به انتشار نشريات نموده

  .عنوان يكي از اركان دولت، در دهة اخير به صورت پراكنده اقدام به انتشار نشريه نموده است
بنابراين سه نوع مديريت و مالكيت حزبي، خصوصي و دولتي براي نشريات مهاجران افغاني مقيم ايران نيز 

 از مبلغّان احزاب و معمولاًهرچند در دهة اول مهاجرت مديران و فعالان نشريات مهاجران به عنوان . وجود دارد
شدند، اما به مرور زمان همين افراد تجربيات مطبوعاتي   مطبوعاتي نداشتند تعيين ميةميان فعالان فرهنگي كه سابق

آنچه را كه مديران نشريات حزبي به عنوان امور واقعي و حقيقي . بسيار خوبي را در اين زمينه كسب نمودند
  . و مصالح حزب بوددانستند آميخته به منافع  مي

 به بعد در ايران 1371رنگ شدن نقش احزاب كه از سال  برخي از فعالان مطبوعات حزبي مهاجران پس از كم
همچنين برخي نشريات . آغاز گرديد، به عنوان مديران نشريات غيرحزبي مهاجران افغاني مقيم ايران قد علم كردند

اگر وجه اشتراك همة اين . خودگردان مهاجران پديد آمدندخصوصي توسط فعالان دانشگاهي، مراكز و مدارس 
مدت  هاي مطبوعاتي بدانيم، تيراژ پايين، دورة انتشار كوتاه مديران را در عدم تجربه و آموزش لازم در زمينة فعاليت

مديران نشريات هرچند داراي تخصص .  در ايران استين افغانااز ديگر مشخصات نشريات خصوصي مهاجر
آمد، فرصتي براي حضور در  هايي كه براي مطبوعات در ايران پديد مي   نبودند، ولي در كنار جشنوارهمطبوعاتي
  .داد نگاري براي آنان دست مي هاي تخصصي روزنامه نشست
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